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گفت‌وگو با رمضانعلی کاوسی، نویسنده جانبازی که خاطرات طنز در جبهه را دستمایه نوشتن کتابش قرار داده است

تمام کتاب را با یک انگشت تایپ کردم

دانشجوی تربیت معلم بود که درس را رها کرد و مانند بسیاری از 
جوانان به جبهه رفت. سال1361در عملیات محرم و در اثر اصابت 
ترکش به گردن، دچار آسیب نخاعی شد. رمضانعلی کاوسی بعد 
از چندین ســال تصمیم گرفت با جمع‌آوری خاطرات رزمندگان 
در عرصه فرهنگی و برای آشنایی نســل جوان با فرهنگ ایثار و 
شهادت، نویسندگی را تجربه کند. خودش می‌گوید: »هدفم ترویج 
فرهنگ ایثار و شــهادت در جامعه هست و معتقدم آشنایی نسل 
جدید به‌خصوص جوان با این فرهنگ، می‌تواند راهنمای راهشان 
در زندگی باشد.« او که متولد 1342از شهرستان شهرضای اصفهان 
است تاکنون چندین کتاب با موضوع‌های جدی تالیف کرده، اما در 
آخرین کتاب خود به نام »موقعیت ننه« به روایت‌های طنز از زبان 
رزمندگان شوخ طبع پرداخته که در فضای دلهره‌آور جنگ یا در 
اردوگاه اسرا و آسایشگاه‌ها به سایر رزمندگان روحیه می‌دادند. با 
این نویسنده درباره دلیل دستمایه قرار‌دادن موضوع طنز در آخرین 

کتابش گفت‌وگو کرده‌ایم.

ماجرای نوشتن کتاب و نویســندگی رمضانعلی کاوسی به سال‌1390 
برمی‌گردد. خودش با خنده می‌گوید تا زمانی که موی سفید خود را در 
آینه ندیده بودم به فکر نوشتن نبودم! و در توضیح بیشتر به این سؤال 
که چه شد سراغ نوشتن کتاب رفت، تشویق دوستان و همرزمان را دلیل 
اصلی نوشتن بیان می‌کند؛ »برخی دوستان و همرزمان که نوشته‌های 
من در وبلاگم را خوانده بودند به من پیشــنهاد نوشتن خاطرات خودم 
یا دوستان و همرزمان را دادند. می‌گفتند مطالبی که می‌نویسی ارزش 
تبدیل‌شــدن به کتاب را دارد و می‌تواند در دسترس عده بیشتری قرار 
بگیرد. با وجود سختی و مشکلاتی که به لحاظ جسمی داشتم با تشویق 
دوستان تصمیم گرفتم برای ثبت در تاریخ، شــروع به نوشتن کنم. با 
کتاب‌هایی که در ارتباط با دفاع‌مقدس می‌خواندم احساس کردم من 

هم می‌توانم با نوشتن کتاب، حرفی برای گفتن داشته باشم و به همین 
دلیل شروع به نوشتن کردم.« 

روایت طنازی‌های جبهه 
اگرچه آثار مختلفی در زمینه دفاع‌مقدس تولید شــده است اما هنوز 
ناگفته‌های بسیاری برای ثبت در قالب کتاب، فیلم و مستند وجود دارد. 
پرداختن از زوایای مختلف به رویدادهای 8سال دفاع‌مقدس و تنوع در 
آثار تولیدی اهمیت ویژه‌ای دارد که از نگاه رمضانعلی کاوســی پنهان 
نمانده است. او در آخرین کتابش با نام موقعیت ننه سراغ سوژه‌های طنز 
در جبهه‌ها رفته که توسط رزمندگان طناز و اغلب با هدف روحیه‌دادن به 
سایر همرزمان اتفاق می‌افتاده است. کاوسی درباره دلایل نوشتن کتابی 
با موضوع طنز می‌گوید: »کتاب‌هایی که تا قبل از موقعیت ننه نوشــته 
بودم موضوعی جدی داشت و بارها اشــک در چشم مخاطب می‌آورد. 
جای طنز در نوشــته‌های من خالی بود، درحالی‌که بخشی از خاطرات 
رزمندگان به ماجراهای طنز و اتفاقات خنده‌داری مربوط می‌شد که در 
جبهه‌ها و حتی حین مجروح‌شدن برای آنها اتفاق افتاده بود. به پیشنهاد 
حوزه هنری اصفهان و برخی دوســتان، گردآوری و نوشتن خاطرات 
طنز را شــروع کردم و سراغ دوســتانی رفتم که در شهرستان شهرضا 
می‌شناختم و می‌دانستم شوخ‌طبع هســتند. فراخوانی هم داده شد تا 
بتوانم با افراد بیشتری صحبت کنم. طی یکی دو سال توانستم 72خاطره 
جمع‌آوری کنم و در نهایت 62خاطره در کتــاب موقعیت ننه به چاپ 
رســید«. نام کتاب برگرفته از یکی از خاطرات گردآوری شده است که 

نویسنده درباره انتخاب این نام توضیح می‌دهد: »قرار شد 
نام کتاب نیز دستمایه طنز داشته باشد تا مخاطب را برای 
خواندن ترغیب کند. عنوان یکی از خاطرات، موقعیت ننه 
بود و به‌نظرم رسید این نام می‌تواند برای کتاب انتخاب 
شود و بعد از مشورت با دوستان این عنوان قطعی شد. 
کتاب موقعیت ننه در دی‌ماه‌1400توسط انتشارات مرز 
و بوم وابسته به مرکز اسناد و تحقیقات دفاع‌مقدس سپاه 
به چاپ رســید. در این کتاب خواننده متوجه می‌شود 
که برخی از رزمندگان چگونه با شــوخ‌طبعی ســبب 

تقویت روحیه سایر رزمندگان در جبهه‌ها، اردوگاه اسرا، آسایشگاه‌ها و 
بیمارستان‌ها می‌شدند. معتقدم حتی آنهایی که حوصله مطالعه‌کردن 
را ندارند، اگر کتاب موقعیت ننه را بخوانند جرقه‌هایی برای مطالعه در 
ذهنشان زده می‌شود و همین باعث می‌شود که سراغ کتاب‌های دیگر 

دفاع‌مقدس بروند«. 

احساس وظیفه با وجود ویلچرنشینی
رمضانعلی کاوسی از جانبازان دفاع‌مقدس، 39سال است به‌دلیل آسیب 
نخاعی، ویلچر‌نشین شده است اما با وجود همه مشکلات با نوشتن کتاب 
تلاش می‌کند دین خود را در عرصه فرهنگی و برای آشنایی نسل جدید 
با ارزش‌های دفاع‌مقدس ادا کند. خــودش می‌گوید: »به‌دلیل ضعف 
دســتانم، تمام کلمات کتاب را فقط با انگشت سبابه دست چپم تایپ 
می‌کنم. هدفم ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه است و 
معتقدم آشنایی جوان‌های ما با فرهنگ دفاع‌مقدس، راه‌گشای 
مسیر زندگی‌شان خواهد بود. خیلی در این فکر نبودم کتابی 
در ژانر طنز بنویسم ولی چاپ این کتاب و استقبال مخاطبان، 
انگیزه‌ای شد تا بتوانم در کار طنز بیشتر تلاش کنم. توصیه 
می‌کنم مسئولان هم کتاب‌های دفاع‌مقدس را بخوانند تا ایثار 
و از خودگذشتگی جوانان و مردم ایران در 8سال دفاع‌مقدس 
برای دفاع از کشور اسلامی خود را از یاد نبرند و مسئولانه‌تر 

عمل کنند«.

درخت گردو
»شاید وقتش رســیده که همه از این داســتان باخبر شوند، 
داستانی که از کنار این درخت گردو شــروع شد. گاهی اوقات 
ورق زندگی آدم‌ها خیلی ساده برمی‌گرده، درست تو لحظه‌هایی 
که اصلا فکرش را هم نمی‌کردی!« این بخشی از متنی است که 
با صدای مینا ســاداتی در نقش هما و در فیلم »درخت گردو« 
می‌شنویم. با شنیدن این جملات همراه با نمایش صحنه‌هایی از 
شادی کودکان و پس از آن بمباران شیمیایی متوجه می‌شویم 
که قرار است فیلمی تماشا کنیم درباره زندگی‌هایی که ناگهان 
تغییر می‌کند. داستان فیلم روایت داستانی غم انگیز درباره وقوع 
فاجعه‌ای انسانی است که در هفتم‌تیر۱۳۶۶ اتفاق افتاد. رژیم 
بعثی عراق با اســتفاده از بمب‌های شیمیایی4نقطه پرازدحام 
سردشت را بمباران کرد که در این حمله ناجوانمردانه ۱۱۹نفر 
از ساکنان غیرنظامی شهر شهید شدند و بیش از 8هزار نفر نیز در 
معرض گازهای سمی قرار گرفته و دچار مصدومیت شیمیایی 

شــدند. درخت گردو به کارگردانی محمدحسین مهدویان بر 
اساس داســتانی واقعی ساخته شده‌اســت. پیمان معادی در 
نقش قادر، سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مرد و محمدحسین 
مهدویان سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی را در سی‌و‌هشتمین 
جشنواره فیلم فجر از آن خود کردند. سکانس مهم‌ فیلم با حضور 
قادر)پیمان معادی( در دادگاه لاهه شــکل می‌گیرد که برای 
خونخواهی کردهای کشته شــده به‌واسطه بمباران شیمیایی 

صحبت می‌کند.

به یاد »حاج احمد«
سردار شــهید احمد کاظمی 
از فرماندهــان دلاور 8ســال 
دفاع‌مقدس بــود. او با حضور 
در جبهه‌های غــرب و جنوب 
کشور در صف مقدم مبارزه با 
متجاوزان قرار داشــت. سردار 
کاظمی، پــس از پایان جنگ 
تحمیلی، ‬‪ 5ســال در نیروی 

هوایی سپاه خدمت کرد و در سال ‬1384حکم فرماندهی نیروی 
زمینی ســپاه را از مقام معظم رهبری دریافت کرد. هواپیمای 
حامل احمد کاظمی و 10فرمانده دیگر سپاه پاسداران 19دی 
سال 1384همزمان با روز عرفه، در نزدیکی شهر ارومیه سقوط 
کرد و نام این شهدا به‌نام شــهدای عرفه در یادها ماندگار شد. 
روایت زندگی و خاطرات شهید احمد کاظمی از دوران کودکی تا 
مبارزات انقلابی، حضور در سوریه و لبنان، کردستان و چگونگی 
عزیمت به جنوب و تشکیل تیپ 8 نجف اشرف و... را می‌توانید 
درکتاب »حاج احمد« نوشــته محمد حســین علی‌جان‌زاده، 
بخوانید. در بخشــی از این کتاب می‌خوانیم: »قاسم سلیمانی 
به درون قبر رفت و درون گوش احمد زمزمه کرد. قســمش داد 
به حضرت زهرا)س(: »تویی که عشق حسین)ع( داری! از خدا 
برای من هم بخواه! احمد! قرارمون که یادت نرفته؟! احمد! مَرده 
و قولش، منتظر خبرت می‌مونم. قول می‌دم راهت رو ادامه بدم و 
دست فرمانده رو از همیشه پرتر کنم. فقط شهادت منو هم از آقا 
امام حسین)ع( بگیر!« این کتاب سال 1399در 344صفحه چاپ 
شده است و می‌توانید از انتشارات شهید کاظمی آن را تهیه کنید.

 سرداران روستا 
ســال‌های دفاع‌مقــدس 
روایــت عشــق و دلدادگی 
کسانی است که کسب‌وکار 
خود را رها کردند و از سراسر 
کشور حتی دورترین شهرها 
و روستاها راهی جبهه شدند 
و همراه با ســایر رزمندگان 
رویدادهای ماندگاری را رقم 

زدند. مجموعه مستند »سرداران روستا« حکایت روستائیانی 
اســت که اغلب کشــاورز و دامدار و از قشــر زحمتکش و 
مستضعف بودند و با شروع جنگ تحمیلی، حضور در جبهه‌ها 
اولویت اول زندگی‌شان شد. حسین همایونفر، تهیه‌کننده و 
پناه‌بر‌خدا رضایی، کارگردان این مجموعه مستند 7قسمتی 
را برعهده داشته‌اند. در قســمت‌های مختلف این مجموعه 
جانبازان و رزمندگان دفاع‌مقدس در مقابل دوربین، خاطرات 
خود از زندگی در شرایط سخت روستا، کار و تحصیل با وجود 
محروم بودن روستاها از امکانات آموزشی و نحوه شکل‌گیری 
مبارزات انقلابی میان جوانان روستایی را بیان می‌کنند. آنها 
از اعزام به جبهه و از خاطراتی می‌گویند که جلوه‌هایی از ایثار 
و از خودگذشتگی را رقم زد. شــهادت همرزمان، برگشت 
دوباره به روستا و محل زندگی بعد از پایان جنگ و فعالیت 
برای رونق و آبادانی روستا بخش دیگری از خاطرات مستند 
سرداران روستاســت. به‌طور مثال شما در ششمین قسمت 
این مستند، با محمود تاجیک آشــنا خواهید شد که برای 
اینکه به جبهه برود، ترک تحصیل کرده بود. حتی برای این 
کار چندبار شناسنامه‌اش را دســتکاری کرد. این مجموعه 
مستند را می‌توانید در بخش‌های مستند سایت‌های مرتبط 

با دفاع‌مقدس تماشا کنید.

معرفی کتاب

معرفی مستند

معرفی فیلم

پیشــنهاد داریم برایتان! یک پیشنهاد خاص و 
پر از حس و حال خوب؛ نوشــیدن یک فنجان 
چای یا قهوه در یک کافه متفاوت که میزبانانش 
فرشته‌هایی از جنس مهربانی هستند و تلاش‌شان 
این است که حس و حال شــما را خوب کنند؛ 
کودکان و نوجوانان معصومی که گرچه کم‌توان 
ذهنی یا مبتلا به اوتیسم هستند اما با کمک خیران 
و بزرگ‌ترهایشان یک کافه خاص راه انداخته‌اند 
در یک مکان دنج در دل یک خیابان پر‌هیاهو. نام 
این کافه »طمم« کوتاه‌شده »طیف مهر مانی« است 
و گردانندگان این کافه هم نوجوانان و جوانان مبتلا 
به اوتیسم یا کم‌توان ذهنی هستند. این کافه شبیه 
هیچ‌کدام از کافه‌هایی که تاکنون رفته‌اید، نیست و 
مانند گردانندگانش ساده و بی‌ریاست. اینجا نه به 
سبک مدرن دیزاین شده و نه اسم عجیب و غریب 
نوشیدنی‌ها در منوی آن دیده می‌شود. طمم، با 
هنر و مهارت‌های فرشته‌هایش پر از شور زندگی 
است؛ از شمع‌های رنگارنگ چیده‌شده روی میزها 
گرفته تا نقاشی‌هایی سراسر رنگ که بر دیوارهای 
کافه آویزان شده همه هنر و مهارت همین افراد 

کودکان کم‌توان ذهنی و مبتلا به اوتیسم است.

صفر تا صد به همت بچه‌ها
آدرس کافه سرراست است؛ درست روبه‌روی ایستگاه 
متروي ولیعصر‌)عج(. وقتی از پله‌ها بالا می‌آییم کم‌کم 
بادکنک‌های رنگی هم نمایان می‌شوند. بادکنک‌های 
رنگی با پیچ و تاب در نرده‌های راهرو، مسیر کافه طمم 
را نشان می‌دهند؛ فضایی کوچک، اما زیبا و بکر که 
از همان ابتدای ورود، آرامش را به مهمانانش ارزانی 
می‌دهد. این کافه با ایجاد فرصت‌های مختلف شغلی، 
بستری را برای حضور این کودکان خاص در جامعه 
فراهم کرده تا هم روحیه و اعتماد به نفس‌شان بیشتر 
شده و هم از طریق آن درآمد کسب ‌کنند. کسانی که 
در این کافه فعالیت می‌کنند می‌خواهند ثابت کنند 
که شاید محدودیت‌هایی داشته باشند، اما توانمند 
هم هستند و می‌توانند روی پای خودشان بایستند. 
این کافه بدون هیچ‌گونه حمایت از سوی سازمان‌های 
دولتی برای این بچه‌ها کارآفرینــی می‌کند. البته 
نیره ســادات عبداللهی مقدم، مدیرعامل مؤسسه 

طیف مهر مانی با همکاری آکادمی »فرتاک« برای 
راه‌اندازی این کافه کمک‌های زیادی کردند. به‌گفته 
مؤسس کافه طمم این کافه راه‌اندازی شد تا بقیه مردم 
توانمندی‌های این بچه‌ها را ببینند. این فعالیت برای 
نخســتین بار در دنیا و برخلاف عملکرد سایر مراکز 
توانبخشــی و فعالان این حوزه صورت گرفته است 
زیرا اغلب مردم بر این باور هستند که باید کودکان 
مبتلا به بیماری‌های مختلف در مراکز جدا از هم قرار 
بگیرند و آموزش ببینند، اما در این مؤسسه کودکان 
در کنار یکدیگر در طــول روز زندگی کرده و ارتباط 
بسیار خوبی باهم دارند. آنها توانمندی‌های بسیاری 
را فراگرفته‌اند، همچنین به اطرافیانشان آموخته‌ایم 
دیگر به آنها امر و نهی نکنند تا کارهایشان را شخصا 
پیش ببرند و به استقلال‌شــان کمک شود. در این 
مرکز بچه‌ها خودشــان را خیلی زود نشان دادند و 
می‌خواســتند علاوه بر بقیه، به‌خودشان هم ثابت 
کنند که آنها هم می‌توانند. کودکان شاغل در کافه 
تمامی موضوعات مربوط به‌کار نظیر مدیریت داخلی، 
آشپزی، نظافت و سایر کارها را به‌صورت مستقل و 
با توانایی خودشــان انجام می‌دهند و باوجود اینکه 
کار در کافه با آبجوش، چاقو و این مسائل در ارتباط 
است اما شاهدیم که این کودکان بدون هیچ مشکلی 
توانمنــدی کار در کافه را پیداکــرده و بدون کمک 

دیگران کافه را اداره می‌کنند.

پذیرایی با‌ چاشنی لبخند
لباس دخترها نارنجی روشن و پسرها هم آبی آسمانی 
اســت. هر مهمانی که وارد می‌شــود با سینی چای 
مهربانی به پیشوازشان می‌روند. نه دست‌و پایشان را 
گم‌ کرده‌اند و نه ترس و واهمه‌ای از حضور در اجتماع 

در چهره آنها دیده می‌شود. کارکنان دوست‌داشتنی 
این کافه سعی می‌کنند با تمرکزی خاص و با دقتی 
باورنکردنی کار خود را انجــام دهند. همان بدو ورود 
یکی از آنها با رویی گشــاده به اســتقبال مشتریان 
می‌رود و از اینکه این کافه را انتخاب کرده‌اند، تشکر 
کرده و تا صندلی‌شان آنها را همراهی می‌کند. در این 
کافه پذیرایی با چاشــنی لبخند همراه است. منوی 
کافه نیز به‌صورتی طراحی و نوشته شده تا کار‌کردن 
و آماده‌سازی سفارش‌ها برای کارکنان خیلی سخت 
نباشد. این منو انواع نوشیدنی‌های گرم و سرد مانند 
چای مهربانی یا شــربت‌های ایرانی، میــان وعده و 
کیک را شامل می‌شود. عبداللهی مقدم می‌گوید: »در 
جامعه ما خانواده‌های معلول با مشــکلات مختلفی 
درگیر بوده‌اند. متأســفانه اغلب خانــواده معلولان 
همیشــه مطالبه‌گر بار آمده‌‌اند و چون فرزند معلول 
دارند برای رفع مشکلاتشان مدام مطالبه می‌کنند. ما 
باید یاد بگیریم که اگر فرزند من معلول است در این 
کم‌توانی ذهنی و جسمی، توانمندی‌های بی‌شماری 
وجود دارد که باید آنها را کشــف كرد و پرورش داد. 
این کافه هم براســاس توانایی‌هايــی که این بچه‌ها 
دارند، شــکل گرفته است. شــهروندان باید بدانند 
نگاه ترحم‌آمیز به این کودکان آســیب می‌زند و آنها 
را با مشکل مواجه می‌کند. به همین‌خاطر ما تلاش 
می‌کنیم از طریق این کافه و با فرهنگسازی، بخشی 
از توانمندی‌های این عزیزان را نشان بدهیم تا جامعه 
آنها را به‌درستی بپذیرد. در واقع میدان ولیعصر، ابتدای 
خیابان کریم‌خان زند، کوچه شاهد، پلاک۲ نشانی‌اي 
است که شهروندان در آن می‌توانند از نزدیک مهارت 
و توانایی‌های این افراد را ببینند و باور کنند خواستن، 

توانستن است«.

کافه‌ای که به کارکنانش هویت می‌دهد 
مهران جلیلیان یکی از گرداننــدگان کافه طمم 
است که در کنار آموزش و تدریس مباحث سینما 
و تئاتر در مؤسســه طیف مهر مانــی در این کافه 
هم فعالیت می‌کند. او درباره اشــتغال‌زایی برای 
کودکان کم‌توان ذهنی و اوتیســم می‌گوید: »با 
راه‌اندازی این کافه یا انجام فعالیت‌های آموزشی 
دیگر به این بچه‌ها هویت داده می‌شود تا بتوانند 
برای خودشان کســب درآمد داشــته باشند. به 
همین‌خاطر آنها انواع و اقسام مهارت‌های مختلف 
را یاد می‌گیرند تا در هر زمینــه‌ای مهارت کافی 
به‌دست بیاورند. در این کافه همین افراد خودشان 
قهوه، نوشــیدنی و...  را آماده و ســرو می‌کنند و 
میزبان شــهروندان هســتند. درصدد هستیم با 
این اقدام افراد جامعه بیشــتر با این بچه‌ها خوی 
بگیرند و این بچه‌ها را در کنار خودشان بپذیرند. 
چون این بچه‌ها واقعا توانمندند، فقط کافی است 

توانایی‌هایشان دیده و به آنها بها داده شود«. 
حسین عضو دیگری از کافه طمم است که با وجود 
معلولیــت و حرکت با واکر از راه‌انــدازی این کافه 
خوشــحال اســت و می‌گوید: »من اینجا آمدم تا 
مهارت بیامــوزم. این کافه فرصت مناســبی برای 
بچه‌های کم‌تــوان ذهنی فراهم کرده اســت تا از 
محیط خانه خارج شــوند و وقتشــان را به‌خوبی 
مدیریــت و حتــی درآمد هم کســب کننــد. به 
همین‌خاطر با آمدن به این کافــه ما را مورد لطف 
خودتان قرار بدهید. اگر ما اینجا هســتیم صرفاً به 
این خاطر است که بتوانیم داشــتن حال خوب را 
تجربه کنیم؛ حال با خوردن یــک فنجان قهوه یا 

یک ‌تکه‌کیک«.
دور تــا دور فضای کافه، تابلوهــای زیبایی به دیوار 
آویخته شده که دقت، ظرافت و تکنیک‌های نقاشی به 
خوبی در آنها رعایت شده است. هرکدام از این نقاشان 
چیره‌دست سبکی متفاوت را برای به تصویر‌کشیدن 
خلاقیت‌های ذهنشان انتخاب کرده‌اند. بی‌شک اگر 
نگوییم که این تابلوها هنر دست این کودکان کم‌توان 
ذهنی و اوتیسم است، بازدیدکننده و مخاطب هرگز 
به این موضوع پی نخواهد برد. همین بی‌بدیل‌بودن 
اثر آنها باعث شد تا چشم مدعوین به مهارتشان خیره 
بماند و در مراسم افتتاحیه کافه طمم، تابلوی یکی از 
این بچه‌ها به مبلغ ۵میلیون تومان خریده و با این کار 

خیر، کام بچه‌های طمم هم شیرین شود.

کافه‌ای به میزبانی فرشته‌ها
خیّران، کافه‌ای متفاوت برای اشتغال نوجوانان کم‌توان ذهنی و مبتلا به اوتیسم راه‌اندازی کردند

ثریا روزبهانیگزارش
روزنامه‌نگار
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بخشنده باش تا به‌دست آوری
حاج کاظم مبهوتیان مانند یک تکیه‌گاه از کودکان حمایت می‌کند و همپای آنها برای پذیرایي بهتر 
از مدعوین در تکاپو است. البته خود حاج کاظم، صاحب کوچک‌ترین قهوه‌خانه دنیا و صندوق خیریه 
مولا است که حالا با کمک خیران وسایل این کافه را تهیه‌کرده است تا چراغی در زندگی و آینده این 
افراد روشن شود. او درباره فعالیت کافه طمم می‌گوید: »وقتی به این کافه مراجعه می‌کنید ناخودآگاه 
حال دلتان خوب می‌شود. سادگی و تلاش این بچه‌ها برای ساختن آینده‌شان قابل تحسین است. به 
همین‌خاطر خیران و شهروندان در این راه باید به آنها کمک و کافه را به دیگران معرفی کنند تا کافه 
طمم همیشه رونق داشته باشد. در این کافه فقط عشق و نوع‌دوستی موج می‌زند. باید به این باور 
برسیم که هر آن چیزی را که می‌بخشیم مال خودت است اما در واقع خوشبختی آن چیزی است که 
به دیگران می‌دهید و چند برابر آن اثرش به‌خودت برمی‌گردد. برای تک‌تک این بچه‌ها دعا می‌کنم 
که عاقبت‌به‌خیر شوند. اینها برای حضور در اجتماع به انگیزه نیاز دارند. این کافه به آنها با وجود 

نواقصی که دارند، اعتماد به نفس می‌بخشد«.

مکث

شهره کیانوش رادگپ
روزنامه‌نگار

پسرک فلافل فروش
 »پســرک فلافل‌فــروش« 
کتابی اســت از گروه فرهنگی 
شــهید ابراهیــم هــادی که 
داســتان زندگــی شــهید 
مدافــع حــرم، محمدهادی 
 ذوالفقــاری را روایت می‌کند؛ 
طلبــه جوانــی کــه در دوره 
نوجوانــی بــا گــروه جهادی 
و بسیجی مســجد آشنا شده 

و خودش از خادمان شــهدا می‌شــود اما اینکــه چطور جذب 
مسجد شده اوج داستان است؛ ماجرا به روزهایی برمی‌گردد که 
بچه‌های مسجد برای جلسات هیئت یا برنامه‌های اردویی خود 
از فلافل‌فروشی سر گذر، فلافل تهیه می‌کردند.  پسرک فلافل 
فروش با آنها رفیق شده و یک روز که مراســم یادواره شهدا در 
مسجد برگزار می‌شود به آنجا می‌آید. آمدن همانا و جلد مسجد 
شــدن همانا.  در ادامه داستان به تحول شــهید محمد‌هادی 
ذوالفقاری اشاره می‌شــود. او که در دوره نوجوانی درس را رها 
کرده و پی کسب‌وکار رفته مسیر خود را پیدا می‌کند و پایش به 
حوزه علمیه باز می‌شود سپس راهی نجف می‌شود و تحصیلش 
را ادامه می‌دهد.  محمدهادی که از جانبازان فتنه88 بود با شروع 
حمله تکفیری‌ها به جمع مدافعان پیوسته و در همین راه هم به 
شهادت می‌رسد. مزار او در آرامستان وادی‌السلام نجف است. در 
این کتاب مجموعه‌ای از خاطرات پدر، مادر، خواهر و دوســتان 
شهید درباره شیوه رفتاری و اخلاقی او قید شده است. خواندن 
این کتاب می تواند دریچه دیگری از زندگی را به روی مخاطب 
باز کند به خصوص اگر در سنین نوجوانی و جوانی باشد . چرا که 
هادی با انتخاب درست مسیر زندگی توانسته خیلی خوب از پس 

مشکلات برآمده و راه‌های مبارزه با وسوسه را پیدا کند.

یادی از شاهرخ ضرغام 
کتــاب »شــاهرخ؛ حــر 
انقلاب اســامی« نگاهی به 
سرگذشــت مردی دارد که 
در جوانی مســیر زندگی را 
اشتباه می‌رود. او در نوجوانی 
به‌دلیل رفتار نادرســت یک 
معلم، درس و تحصیل را رها 
کرده و فراغتــش را با افراد 
نابــاب می‌گذرانــد. هیکل 
تنومند و رفقای نااهل باعث 

می‌شــود از او انسانی ســاخته شــود که حضورش رعب و 
وحشــت به دل مردم بیندازد. قداره‌کشــی کــه صاحبان 
کاباره از او برای نگهبانی اســتفاده می‌کردند اما یک شب 
گذرش به مجلس حاج‌آقا مجتبی تهرانی می‌افتد و در دل 
او غوغایی برپا می‌شود. شــاهرخ که تا دیروز او را به‌عنوان 
فردی شــرور می‌شــناختند راهی مشهد شــده تا از امام 
رضا)ع( طلب بخشــش کند و چه عاقبت به‌خیر می‌شود. با 
شروع جنگ جزو نخســتین گروه‌های مردمی راهی جبهه 
جنوب شده و در دشــت ذوالفقاریه شــجاعانه می‌جنگد. 
روایت ترس عجیب عراقی‌ها از شاهرخ جذابیت داستان را 
دوچندان می‌کند. خط به خط ماجرای زندگی این شــهید 
مصداق آیات آخر سوره فرقان است. در بخشی از این کتاب 
خاطره زیبایی نقل شده: »وقتی در تلویزیون صحبت‌های 
حضرت امام)ره( پخش می‌شد، با احترام می‌نشست، اشک 
می‌ریخت و با دل‌وجان گوش می‌کــرد. می‌گفت: عظمت 
را اگر خدا بدهد می‌شــود خمینی. با یک عبا و عمامه آمد 
اما عظمت پوشــالی شــاه را از بین برد. همیشه می‌گفت 
 هرچه امام)ره( بگوید همان اســت. حرف امام)ره( برای او 

فصل‌الخطاب بود.« 

فیلم هور در آتش

فیلم ســینمایی »هور در آتش« به کارگردانی 
عزیزالله حمیدنژاد سال1370روی پرده سینما 
رفت. این اثر یکــی از جذاب‌ترین فیلم‌هایی بود 
که دفاع‌مقدس را به تصویر می‌کشــید. داستان 
از آنجا شروع می‌شد که بابا عقیل همراه پسرش 
رحمت، راهی جبهه شدند. پســر به خط مقدم 
رفت و پدر به‌دلیل کهولت ســن پشــت جبهه 
ماند تا در انبار نان خدمت کنــد. آنها با هم قرار 
می‌گذارند تا در پشــت جبهه ملاقاتی داشــته 
باشند اما با شــروع حمله دشمن رحمت فرصت 
نکرده و ســر قرار حاضر نمی‌شــود. از این‌رو بابا 
عقیل تصمیــم می‌گیرد به خط مقــدم برود اما 
هر بار مانعــی در راه دیدار پدر و پســر به‌وجود 
 می‌آید که اینها خود مخاطب را مشتاق به دیدن 

این فیلم می‌کند.

معرفی کتاب

معرفی کتاب

معرفی فیلم


